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 چکیده
 وفر ابهام از ایهاله در آن احکام و هازمینه برخی در فقها آرای توافق عدم یلاست که به دل فاهیمیمدر فقه جزو  ینواژه امانت و ام

ان عدم ضم»استناد به قاعده  با، در اخذ مال ینمأذون همهآن به  تعمیممفهوم امانت و  دربا توسعه  فقیهان از ایدسته. است رفته
ت و مفهوم امان یدتحد ابهام زدایی و هدفو به  یمتعم یندر ا تشکیک بارو،  یشجستار پ اند.کرده آنانحکم به عدم ضمان  «ینام
موارد اذن را  همهمطلب است که ادله اماني بودن ید  یندرصدد اثبات ا ،تعمیم به قائلین ادله یابینقد و ارز یقاز طر ینام

« امانت»از واژه  هانیکه، برداشت فراگیر فق است ینا تحلیلی انجام گرفته -که به روش توصیفیپژوهش این حاصل . گیردیدربرنم
عدل  یامقتض با موافق ،حکم به امین بودن هر شخص مأذون اینکه ضمن ،یستسازگار ن تا  یقحق ی،عرف ی،لغو یبا معنا ،«ینام»و 

 که قبض یعقود یگرو د یعهامین صرفا  در عقود اماني بالمعني الاخص همچون عقد ود یبلکه احکام ارفاق یست؛و انصاف هم ن
 جاري است.  شود،یمال به مصلحت مالک انجام م

 
 .ینعدم ضمان ام، یاحسان ی،عقودامان عقدامانت، اذن، : یدواژهکل
 

 مقدمه
 عهیوکالت و ود یه،مستودع، در عقود رهن، اجاره، عار یل،وک یر،چون مرتهن، مستاجر، مستع یاشخاص سلطهاز نگاه مشهور فقها 

؛ 3/343 ی،)خوانسار محسوب است. یمالک اذن در تصرف دارد، امان یآنکه از سو یلمضاربه، مساقات و مزارعه به دل عامل نیزو 
و در جهت   مجانا  در حفظ و مراقبت از مال، مال را  یاقابض، در تصرف مال مأذون باشد و  ینکهاعم از ا (2/33 ،بجنوردی موسوی

 یاو مورد اعتماد  مالک باشد  ینام عرفی تلقی درهر دو،   یا و خود مصلحت جهت در یا و باشد گرفته مالک مصلحت یترعا
  نباشد.

 ،وکیل»کنند: اند، آنجا که چنین بیان میرا در کلیه عقود امانی یکسان به کار برده« امانت»دلیل بیان فوق آن است که فقها واژه 
؛ 3/44 )طوسی،« ة  مضمون غیرُ  ی امانة  فهةُ العاری( »4/383 الروضه البهیه، ؛ شهید ثانی،2/362)علامه حلی، « لایضمنها... ین  ام



 

 

( 384)طباطبائی، « لمال المشترکعلی ا الشریک امین  ( »22/234 )بحرانی،« فی ید المرتهن نة  اما الرهنُ ( »344 ،شهید اول
 .(3/352 المختصر النافع، )محقق حلی،« المستودعضمنها لای امانة   الودیعةُ »

سبب گردیده که فقها عقود مذکور را بدان جهت که گیرنده مال، از سوی مالک ماذون در تصرف است، مشمول « امانی استیلا»این 
و در حقیقت طرف گیرنده مال جز در صورت تعدی و تفریط ضامن نیست رار دهند که به موجب این قاعده، عدم ضمان ق قاعده

 ید او خارج از شمول ضمان علی الید است. 
، جوهره و عنصر سازنده همه عقود «اظهار رضایت مالک»یا همان « اذن»شود این است که آنچه از کلام مشهور، برداشت می

 کاتوزیان،؛ 2/264کافی است )مکارم شیرازی، « نفی ضمان»و در نتیجه « امانت»دهد و همین امر برای صدق امانی را تشکیل می
3 /44).  

؛ 2/483 )حسینی عاملی، شوداندیشه برخی از فقها و حقوقدانان هر اذنی به امانی بودن ید منتهی نمی در مقابل دیدگاه اکثریت، در
 (.328/ 2 شهیدی،
 قانون مدنی آمده است: 633در ماده 

از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد، هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر »
 «.مستودع استمثل 

مطابق ماده فوق، برای اینکه گیرنده مال امین به حساب آید، باید قانون او را امین بداند و حقوق مدنی هر چند گیرنده مال را در 
 لک قرار نداده استامین ما کن در هیچ یک از مواد قانونی خود، گیرنده مال رایل داند؛صورت عدم تعدی و تفریط ضامن نمی

 .(071/ 2 )امامی،
است. وی با تحلیل و « عدم ضمان امین»خروج عقود امانی مذکور از قاعده  بر باور معاصر یهاناز فق یکیدر مقابل قول مشهور، 

، معتقد است مفهوم امانت، در عقد اجاره و رهن محقق نیست؛ زیرا الزام به تسلیم مال در «عدم ضمان امین»توجیه روایات باب 
 .(3/42)صدر،  دادن عینمان و امانت قرار استی این دو باب، به جهت استیفای حق و وفای به عقد است، نه

ت به داند؛ مگر در عقد ودیعه که امانیکی دیگر از فقیهان، امانی بودنی که بر مبنای اذن و استنابه در تصرف باشد را معتبر نمی
 .(45-46)رشتی،  معنای اخص است

 ه عقودی که امانی نامیده شدهپژوهش پیش رو به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیدگاه مشهور فقها در عدم ضمان امین در هم
از چه پشتوانه علمی و استدلالی برخوردار است؟  آیا این عقود جملگی به لحاظ امانی بودن در یک سطح و مرتبه هستند و از 

  ه عدم ضمانای یکسان، احکام امین را در مورد آنان جاری و حکم بخصیصه یکسانی برخودارند، تا اینکه بتوان با استناد به ادله
در تصرف دارد، با چه  صرفا  اذندر صورت عدم تعدی و تفریط کرد؟ ادله امانی بودن عقودی که گیرنده همه انواع ید امانی 

آیا نقد این دلایل موجب اند؟ ؟ در ارزیابی و تحلیل این دلایل کدامیک پذیرفتنی و کدامیک قابل مناقشهاستاشکالاتی مواجه 
 ناکارآمدی این قاعده فقهی می گردد؟   

لی ، به بررسی تحلییدر روایات و برداشت فقه« امین»و اثبات ناهمگونی واژه   ینقد دیدگاه مشهور  فقهدر مقام جستار حاضر، 
برای اثبات عدم ضمان امین در صورت عدم تعدی و  این ادلهامین پرداخته و به این نتیجه رسیده که تمسک به  عدم ضمانادله 

 مل است. أاند، محل تتفریط در همه عقودی که فقها امانی انگاشته



 

 

 آشکار یعقود امان درعدم صحت شرط ضمان  یا در صحت تحقیق اتثمراز  یکی یو امانت عرض یامانت ذات یهطرح فرض با
 ایانپی در آن تفصیل و  شودمی ظاهر مال تلف صورت در متصرف قول تقدم و دادرسی مقام در تحقیق این دیگر ثمره .گرددیم

 .آمد خواهد
در خصوص پیشینه پژوهش آثار و تالیفاتی در قالب کتب و مقاله در باب حقیقت امانت، امین، استیمان، شرط ضمان امین فراهم 

 شده است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
، نویسنده مفهوم امین را در مقام ثبوت و اثبات بررسی کرده «ایراناعتبارسنجی مفهوم امین در فقه امامیه و حقوق »در مقاله  

پژوهشگر متعهد کردن امین  «بررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه»ای تحت عنوان است. همچنین، در مقاله
در  پذیرش قول امین»تحت عنوان در عقد ودیعه و به طریق اولی در سایر عقود امانی را بلااشکال دانسته است. در مقاله دیگری، 

، به اختلاف دیدگاه فقها و رویکرد قانون آیین دادرسی مدنی هنگام ادعای امین در مورد تلف «فقه امامیه و آیین دادرسی مدنی
رد اذن و به این نتیجه رسیده که نه تنها، هیچ تلازمی بین این دو کارک مال و یا عدم تعدی و تفریط وی در نگهداری مال، پرداخته

به بررسي کارکردهای مختلف اذن  «اذن عقد ساز و اذن امانت ساز»ای دیگر با عنوان نیست، بلکه با یکدیگر متفاوند. مقاله
 پرداخته و به این نتیجه رسیده است که این دو کارکرد با هم متفاوتند و تلازمي بین آنها نیست.

زی و تمایزبخشی عقد ودیعه، عقود امانی تبرعی و احسانی از سایر عقود وجه تمایز جستار حاضر با آثار تالیفی مذکور، جداسا
در « نعدم ضمان امی»امانی به لحاظ تفاوت ماهوی، کارکرد احسانی و اقتضای ذاتی است و در نتیجه اثبات تفاوت کاربرد قاعده 

 دهد.عقد ودیعه، عقود امانی تبرعی و سایر عقود امانی، هدف این پژوهش را تشکیل می
 
 مفهوم شناسی امانت و امین:. 1

« ضد خوف»همان(، « )تصدیق»(، 3/333)ابن فارس، « ضد خیانت»نت به بوده و اهل لغت از اما« امن»امانت در لغت از ریشه 
 (36/348 ، طباطبایی،24به کار رفته است. )فیومی، « ودیعه»اند. این واژه مجازا  در معنای (، تعبیر کرده33/23)ابن منظور، 

د اطمینان انتدار، مورگویند. امین در لغت به معنای مطمئن، ثقه، درستکار، ام« امین»به شخصی که متصف به صفت امانت باشد، 
 کار رفته است.( به 24ب شود از او بترسند )فیومی، ای به کار نبرد که سب( و کسی که مکر و حیله3/344 )معین،

است  ، کسی«امین»اند، بلکه متبادر عرفی از واژه به کار نبرده «اذن»را به معنای « امانت»واژه ابدا  گونه که پیداست اهل لغت آن
 بدون ترس از رسیدن آسیب به اموالداری با خاطر آسوده و اموالی به منظور محافظت و نگه و وثاقت بودن که به دلیل مورد اطمینان

 شود.به وی سپرده می
 ، در دو معنای متفاوت به کار رفته است: در اصطلاح فقهی« امین»

کسی است که مال غیر با اذن از سوی مالک یا شارع در دست اوست، بدون آنکه در آن مال، خیانت « امین»در یک اصطلاح، 
حی های متعدد فقها از کاربرد اصطلاورزد؛ بدین صورت که فعل یا ترک فعلی انجام دهد که سبب تلف یا نقص مال گردد. برداشت

هم در اندیشه آنان متفاوت باشد؛ از این رو « عدم ضمان امین»است، سبب گردیده که ماهیت قاعده «خائن»که ضد « امین»
ای معتقدند تسلیم مال یا شیء با اذن مالک نزد دیگری آنگاه رافع ضمان است که علاوه بر عنصر رضایت مالک، گیرنده مال عده

 اندانستهد« امین»را توام با یکدیگر دخیل در مفهوم « اطمینان به آخذ»و « عدم خیانت»یی اینان مورد وثوق و اطمینان نیز باشد. گو
 .(2/33)موسوی بجنوردی، 



 

 

دانند، بدون آنکه قرار باشد اطمینان و مورد وثوق ای دیگر، صرف سپردن مال به دیگری را اقتضای عدم خیانت میدر مقابل عده
 .(34اضل لنکرانی، )ف حراز شودبودن گیرنده مال ا

د و در مقام ثبوت تعبیری دانمیرا مناسب مقام اثبات « وثاقت»در مقابل خیانت و به معنای « امانت»یکی از فقیهان معاصر، 
 .( 2/252)مکارم،  است« غصب»در مقابل دارند که « امانت»دیگری از 

د تلف شود، سپس در مورد ضمان و دی و تفریط واقع گرداینکه مورد تع مقام ثبوت آنجاست که احراز شود مال مورد امانت بدون
 شود. عدم ضمان بحث می

مقام اثبات آن است که یقین به تلف مال وجود دارد، لکن شک در استناد این تلف به تعدی و تفریط است که آیا حکم به ضمان 
 (2/244شود یا خیر؟ )مکارم، داده میآنچه در دست امین تلف شده 

( به نظر 2/244مکارم، اند و این باعث اشتباه در مساله گردیده است. )ست برخی فقها میان این دو مقام خلط کردهایشان معتقد ا
« امانت»و « امین»رسد آقای مکارم با تفکیک معنای امین در دو مقام ثبوت و اثبات راهی تازه و کاربردی به روی اصطلاح می

، در نفی ضمان کافی می پندارد «عدم غصب»شود و امانت را به معنای مشهور می گشوده است، ایشان در مقام ثبوت هم رأی با
و معتقد است تسلط بر مال یا منفعت با اذن از جانب مالک یا شارع، بدون تعدی و تفریط اگر منجر به تلف مال شود، رافع ضمان 

گرچه در مقام اثبات نظراتی شبیه آنچه در این مقاله ( 2/244اشد یا فاسق و کذاب. )مکارم، است، چه گیرنده مال ثقه و مامون ب
 دنبال شده را تقویت کرده است.

 گستره قاعده عدم ضمان امین  .2
جوهره و عنصر سازنده همه عقود امانی « اظهار رضایت مالک»یا همان « اذن»شود این است که آنچه از کلام مشهور برداشت می

کاتوزیان، ؛ 264،/2رازی، ن امر برای صدق امانت و در نتیجه حکم به نفی ضمان، کافی است. )مکارم شیدهد و همیرا تشکیل می
3/44 ) 

شود. )حسینی عاملی، نمی« ینعدم ضمان ام»اندیشه برخی از فقها و حقوقدانان هر اذنی موجب در مقابل دیدگاه اکثریت، در 
 ( 2/071امامی، ؛ 328 /2، شهیدی؛ 2/483

قاعده آن است که هرگاه مالی به عنوان امانت در اختیار غیرمالک قرار گیرد و او در حد متداول و متعارف نسبت به حفظ  مفاد این
آن کوشش کند؛ به طوری که ترک اقدام  لازم یا انجام فعل ممنوع از ناحیه وی صورت نگیرد و در عین حال مال به سببی در دست 

امانتداری نسبت به عین، مثل یا قیمت مال تلف شده، مسئولیت ندارد چه اینکه کل مال یا  او تلف شود، گیرنده مال در جایگاه
موسوی بجنوردی،  ؛0/22)محقق داماد، مین رجوع کند تواند به اجزء آن تلف شود. براین اساس، مالک مال، برای جبران آن نمی

 .(3/35؛ فاضل لنکرانی، 2/35-32
باید از سوی مالک اذن داشته باشد، لیکن آنچه محل بحث است، این است که آیا صرف ماذون  جای تردیدی نیست که امین، الزاما  

 های لازم به این اذن ضمیمه شود، تا امانی بودن محقق شود؟بودن کافی است یا اینکه باید خصیصه
 مستندات قاعده عدم ضمان امین .3

ای استناد شده که ابتدا به بیان این ادله و سپس به نقد و ارزیابی آنان پرداخته خواهد برای اثبات مفاد قاعده عدم ضمان امین به ادله
 شد: 

 قاعده احسان  .1. 3



 

 

یکی از مستندات عدم ضمان امین، قاعده احسان ذکر شده است، به این بیان که، 0سوره توبه 43در منابع قواعد فقهی با تکیه بر آیه 
وقتی امین را محسن و نیکوکار فرض نمودیم و قائل شدیم که تعدی و تفریطی از سوی او صورت نگرفته و تلف یا نقص مال به 

موسوی بجنوردی، ) شماردآن را قبیح می پذیرد ونمیسببی خارج از اراده وی بوده است، عقل، برای وی غرامت و مسئولیت را 
، ممکن است متفاوت باشد، اما مصداقا  یکی هستند و از ملاک 2/32 (. طبق این بیان گرچه عنوان امین و محسن موضوعا  و حکما 

واحدی برخوردارند و آن ملاک واحد این است که امین و محسن در چارچوب آنچه از سوی صاحب مال و به خصوص از جانب 
طبیعی  و به سبب بلایای کنند و در این صورت، چنانچه مال نزد محسن و یا امین بدون تقصیر و تفریطرع معین گردیده، عمل میش

 .(34)فرحی، ب شود، ضامن نیستند تلف و یا معیو
زیرا نگهداری مال  .(24/434، )صاحب جواهر اندن وی دانستهودرا محسن ب« امین»های یکی از ویژگیدر  منابع فقهی نیز، 

 .(346، ص)اصفهانی احسان به وی محسوب است دیگری برای حفظ آن مادامی که صاحب مال آن را طلب نکند،
یابی قاعده احسان.2 .3  ارز

موده نرغم آنکه اکثریت فقها، امانی بودن را به کلیه عقودی که قابض، مال را به اذن مالک، اخذ این دلیل، قابل مناقشه است؛ زیرا به
اند به مصادیق محسن بودن امین اند؛ لیکن آنگاه که خواستهاند و امین را محسن پنداشتهو اجازه تصرف در آن دارد، تعمیم داده

اشاره کنند، تنها از چند عقد امانی که در همه آنها معیار محافظت از مال در جهت رعایت مصلحت و منفعت مالک بدون اخذ 
 اند.دهاجرت وجود دارد، نام بر

ز ذکر کرده، لکن ا« عدم ضمان امین»نویسندگان کتب قواعد فقهی نیز اگرچه قاعده احسان را به عنوان یکی از مستندات قاعده 
 اند. و احسانی بودن امانت را به عقود خاصی منحصر دانسته تعمیم این دلیل به همه عقود امانی دوری جسته

 دهد:ای چنین نظر مینویسنده
گیرد؛ اما اگر مال را به جهت کند که مال را از مالک در جهت منافع خود مالک میسن صرفا  بر شخص امینی صدق میمح»     

وی در این مورد از عاریه، مضاربه و  .(2/342زارعی سبزواری، ) «دیگر این عنوان بر وی صادق نیستمنافع خود اخذ کند، 
 برد.عقودی مانند آن دو نام می

 نویسد: چنین می« قواعد فقه»در کتاب « محقق داماد»
توان از مصادیق قاعده مزبور به بعضی از موارد ید امانی از مصادیق قاعده احسان است، ولی تمام موارد ید امانی را نمی»     

د خیر خواهی و خدمت حساب آورد، چرا که در عاریه، شخص مستعیر برای انتفاع خویش مال دیگری را در دست دارد، نه به قص
 ایم که مورد قاعده احسان فقط جایی است که شخص هیچ گونه قصد کسب نفعبه صاحب مال، و ما در بحث قاعده احسان گفته

 .(0/29)محقق داماد،  شخصی نداشته باشد
ده احسان خارج هستند سازد که اکثریت عقود امانی، از تحت قاعجمع بندی کلام اندیشمندان فقهی ما را بدین معنا رهنمون می

ز عقود، چون: ودیعه، قرار گیرند، جز شماری ا« عدم ضمان امین»توانند در شمول قاعده و در نتیجه با استناد به قاعده احسان نمی
وکالت تبرعی، )حسینی عاملی،  (2/362، زارعی سبزواری، 34/233؛ ذهنی تهرانی، 343ای، پور قمشه؛ اسماعیل344)محسنی، 

                                                           
 (43 . )توبه:یستمواخذه ن برای راهی نیکوکاران بر. «سبیل من المحسنین علی ما» - 0



 

 

)  ل را بیابدکند تا اینکه صاحب ما( آخذ لقطه که از مال نگه داری می3/34؛ ابن فهد حلی، 8/336محقق کرکی، ؛ 23/344
 .(2/2٥0مکارم شیرازی، 

به راستی چرا فقها ید مستاجر، مستعیر، مستودع، وکیل، مرتهن، عامل در عقود مضاربه، مساقات، مزارعه و سایر عقود امانی را ید 
دهند؟ این اما هنگام اشاره به محسن بودن امین فقط احسان را به شمار معینی از عقود امانی اختصاص می دانند،امانی می

تخصیص نشان از آن دارد که بنابر ارتکاز عرفی، امین در همه عقودی که امانی نامیده شده محسن محسوب نیست و در نتیجه برای 
اید امین را محسن ندانست که این برخلاف فرض اکثر فقها در عقد ودیعه و شمول قاعده عدم ضمان امین، بر همه این عقود یا ب

سایر عقود امانی تبرعی و احسانی است یا باید امین را محسن دانست اما سایر عقود امانی را که در آنها امین نه در اندیشه و کلام 
« عدم ضمان امین»کند، از شمول قاعده یفقها محسن است و نه مال را بدون اجرت در جهت رعایت مصلحت مالک محافظت م

 خارج دانست.   
 روایات  .3. 3

لینی، )ک« بعد أن یکون الرجل امینا   لیس علیه غرم  »در باب عدم ضمان امین به روایاتی استناد گردیده که پایان آنها با عبارات 
(، 042-02/0٥1، )حر عاملی، «أمون فهو ضامنغیر مإن کان مأمونا  فلیس علیه شيء و إن کان ( »33/228؛ حر عاملی، 5/234

 آمده است.  (٥/292)کلینی، « الامین الا الیمین لیس علی( »04/01المؤتمن ضمان، )محدث نوری،  لیس علی
ام تعلیل نزد عرف در مق« بعد أن یکون الرجل امینا   لیس علیه غرم  »اند که عبارت فقها، با استناد به این عبارات چنین استدلال کرده

( و اگرچه روایت در باب معینی وارد شده است، اما مورد باعث 2/253، ؛ مکارم شیرازی2/332به منزله تعلیل است )مدرسی،  یا
دارد. )فاضل لنکرانی، شود و تمامی مواردی که فرد از سوی مالک امین محسوب شود، تحت این قاعده کلی قرار تخصیص نمی

3/24) 
شود لازم نیست امانت نهادن مال نزد دیگری، به حمل اولی باشد که صرفا  عقد ودیعه را شامل شود،  همچنین ممکن است ادعا

ت سپارد، از باب امانتواند به حمل شائع صناعی مواردی که مالک مال را به دیگری جهت استیفای حقش میبلکه امانت نهادن می
ین روایات، در جمیع موارد امانت مالکی چه به حمل اولی و چه به حمل مالکی محسوب گردد و روایات آنها را شامل شوند. بنابرا

 شائع صناعی را دربردارد.
یابی روایات. 4. 3  ارز

 آید، .قابل خدشه است:استدلالات مذکور با احتمالاتی که در پی می
ن مأمون فهو ضام شيء و إن کان غیرإن کان مأمونا  فلیس علیه »احتمال اول؛ هنگامی تعلیل بودن عبارات پایانی احادیثی نظیر 

ه أمین  »پذیرفتنی است که به نحو  (02/0٥1نا  فلا تضمّنه. )حر عاملی، إن کان مأمو»(، 044-02/04٥)حر عاملی،  بیان « لأنَّ
توان به ب ؛ بنابراین پذیرفتنی نیست که این فراز از حدیث در مقام تعلیل باشد و«ان کان مامونا  »شد، نه به صورت جمله شرطیه می

 2سایر موارد تعمیم داد.

                                                           
إن »قال: ؟ فأقبضه منه فینقص علیه السلام عن الملّاح احمّله الطعام ثمّ  شرح است: خبر خالد بن الحجّاج: سألت أبا عبد اللّٰه نیبد تیکامل روا متن - 2

 (02/0٥1 ،یعامل. )حر کان مأمونا  فلا تضمّنه
هو شيء و إن کان غیر مأمون ف علیه فلیس مأمونا   کان إن»: فقال یهریقه، أو یحمل الذي یکسر الجمّال في: السلام علیه و خبر أبي بصیر عن أبي عبد اللّٰه

 (044-02/04٥ ،یعامل. )حر ضامن



 

 

رسد مفهوم مخالف جمله شرطیه دلالت بر آن دارد که علاوه بر عنصر اذن، فرد ماذون باید توسط مالک مورد وثوق و به نظر می
ر قالب دکردند، نه آنکه بخواهند اطمینان باشد وگرنه روایات در منتفی شمردن حکم ضمان، مستقیما  اشاره به امین بودن قابض می

 جمله شرطیه بیان کنند.
ای از فقها، به معنای سپردن مال به دیگری است در حالی که به وی اطمینان و وثوق ، نزد عده«ائتمان»شاید به همین دلیل تعریف  

دهد، چه شود، انجام نمیتوان اطمینان کرد که کاری که موجب ضرر رساندن به مال میدر حفظ و نگهداری وجود دارد، یعنی می
 .(2/09)موسوی بجنوردی،  دمال شو بهاین کار انجام فعل یا ترک فعلی باشد، که موجب آسیب رسیدن 

در یکی از روایات در « بعد أن یکون الرجل امینا   لیس علیه غرم  »که امام معصوم )علیه السلام( با بیان عبارت احتمال دوم؛ این
جز  دزند و در پی آن برای تلف مال در دست کسی که امین محسوب شوصدد بیان این نکته است که از فرد امین خیانت سرنمی

او را  آورد وماند که چنانچه تعدی و تفریطی در کار نباشد به امین بودن او ضرری به بار نمیعلل سماوی و اسباب طبیعی نمی
 .(3/84صدر، ) کندار قضیه جنبه اخباری پیدا میسازد و بدین اعتبضامن نمی

ای که در مورد آن قضیه از امام معصوم )علیه بنا به فرموده شهید صدر احتمال دارد که روایت بیانی باشد برای قضیه احتمال سوم؛
اند، بعد از آنکه در مورد این قضیه، او را امین قرار دادی، ضامن السلام( سوال شده باشد، بدین معنا که امام )علیه السلام( فرموده

زشکی در مورد خوردن سیب سوال کنیم و پزشک در پاسخ بگوید اگر شیرین باشد اشکال ندارد. این بدان نیست؛ مانند آنکه ما از پ
 .(3/88)صدر،  توان تناول کردا میمعنا نیست که هر چیزی که شیرین باشد ر

د به همه عقو -ه باشدکه چه بسا در مورد خاص وارد شد-« بعد أن یکون الرجل امینا   لیس علیه غرم  »بر این اساس تعمیم عبارت 
 امانی جای تامل و تردید است.

کسی که او را امین قرار دادی و مال را نزد او به »این باشد که « هو الذي اتّخذته أمینا  »احتمال چهارم؛ ممکن است مراد از عبارت 
بض را امین قرار  دهد، وی ضامن ای که مالک، قاشود که در هر معاملهدر نتیجه معنا این می«. عنوان امانت سپردی، ضامن نیست

در روایات، امین واقعی و حقیقی و عرفی است، آنگونه که شهید صدر این احتمال « امین»نیست. بر اساس این احتمال، مقصود از 
ور ه، امین واقعی باشد که در نزد عرف به وثاقت و عدالت مش«بعد ان یکون الرجل امینا»کند که ممکن است مراد از را تقویت می

 از قضیه واقعیه باشدشود و مراد از این عبارت إخبار است و خیانتی از وی سر نزده است، نه هر کسی که مالی به دست وی سپرده 
 .(84/ 3)صدر،  

دهد شود؛ از آن رو که مالک او را امین قرار میشود که قابض، امین تلقی میطبق این احتمال، روایات صرفا  شامل عقد ودیعه می
 شمول این کلام برای عقودی همچون اجاره، و رهن و مضاربه مشکل است.و 

و  دانندرا یکی از ارکان اصلی تحقق عقود امانی می« قصد امانت نهادن»موید این احتمال، کلام برخی از نویسندگان است که 
 .(33)نوری،  ه مفهوم امانت نیستمعتقدند صرف اذن و اجازه تحقق دهند

 نویسد:ان چنین مییکی  از نویسندگ 

                                                           
 



 

 

به امانت نهادن مال نزد فرد ماذون بایستی ناشی از اختیار فرد اذن دهنده باشد نه آنکه حق لازم و مسلم  بر آذن  باشد؛ بدین معنا 
ین، ع که انگیزه فرد اذن دهنده از تسلیط قابض بر مال، به امانت گذاشتن مال باشد نه آنکه قرار باشد به دلیل تعهد به عقد و تسلیم

 .(3/238)اشکوری،  مقابل تسلیم کند مال را به فرد
عقودی چون، رهن و اجاره را که مالک مال را نه از باب امانت نهادن نزد دیگری، بلکه به جهت وفای « شهید صدر»بر این مبنا، 

 هو در نتیجه از شمول قاعد دهد، از تحت عقود امانیبه عقد و الزام به تسلیم مال جهت استیفای حق در اختیار قابض قرار می
 .(3/42صدر، ) داند، خارج می«عدم ضمان امین»

اشته دلالت د راه یافته است و محتمل است این روایت« لیس علی الامین الا الیمین»احتمال پنجم؛ این احتمال پیرامون روایت 
 .(9/21)صدر،  ثبات کندتدلال آن را اباشد که در مقام مرافعه چیزی بر عهده امین نیست تا با حجت و اس

)حر عاملی،  4( رهن،02/29لی، )حر عام 9ای دیگر از روایات در باب خاصی همچون عاریه،علاوه بر این روایات عام، دسته
 اند.  ( وارد شده02/72)حر عاملی،  ٥( صاحب بضاعت02/419

و ثقه است و مالک مال را به عنوان امانت به وی  رسد، مضمون این دسته از روایات آن است که آن کس که در واقع امینبه نظر می
کند و آن کس که خیانت در مورد او صادق نیست، در صورت تلف بدون تعدی و تفریط، ضامن نیست، سپارد، خیانت نمیمی

مان عدم ضشود، ضامن است مگر آنکه بر ولی آنکس که متهم است و در واقع، امین نیست و مال به عنوان امانت به وی سپرده نمی
 بینه اقامه کند.

زنند؛ بلکه فرض روایات بر ضمان و عدم ضمان است که اگر وثاقت بنابراین، این روایات حول محور امانت و عدم امانت دور نمی
و عدالت گیرنده مال به اثبات رسیده باشد، ضامن نیست، مگر آنکه بینه علیه وی اقامه شود و در صورت عدم اثبات عدالت و 

 ن وی ضامن است، مگر آنکه بینه بر برائت وی اقامه گردد.اطمینا
کنند چنانچه گیرنده مال، امین باشد، ضامن نیست؛ روایاتی نیز دال بر ضمان امین، احتمال ششم؛ در مقابل، روایاتی که حکم می
 جز در صورت اقامه بینه وجود دارد. از جمله:
 :کندابوبصیر از امام صادق )علیه السلام( نقل می

ه کند که لباس من همراام تا آن را تعمیر کند. امّا وی ادعا میاز حضرت )علیه السلام( در مورد کسی پرسیدم که من به او لباس داده
با کالاهای دیگر به سرقت رفته است. حضرت )علیه السلام( فرمود: او باید بر اینکه لباس تو در بین اجناس او به سرقت رفته 

و ا کند در این صورت چیزی بر عهده او نیست و اگر تمامی اجناس او به سرقت رفته باشد نیز، چیزی بر عهدهاست، بیّنه اقامه 
 .(0/042)حر عاملی،  نخواهد بود

 کند، نقل کرده است:حلبی از امام صادق )علیه السلام( در مورد حمّالی که روغن حمل می
او را بربایند، هرگاه بیّنه عادلی اقامه کند که اموال او توسط راهزنان دزدیده شده اگر از دستش برود یا ریخته شود یا راهزنان کالای »

 .(0/0٥9)حر عاملی،  «صورت ضامن استیا از دست رفته است چیزی بر عهده او نیست و در غیر این 

                                                           
 قال: صاحب الودیعة والبضاعة مؤتمنان. السلامعلیهعن ابن أبي عمیر، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله - 9
في رهن اختلف  السلامعلیهمعن علی  ،عن أبیه ،عن جعفر ،محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن النوفلي، عن السکونیوبإسناده عن  - 4

کثر :وقال المرتهن ،هو بکذا وکذا :فقال الراهن ،فیه الراهن والمرتهن  لانه أمینه.یصدق المرتهن حتی یحیط بالثمن  :السلامعلیهقال عليّ  ،هو بأ
 حسنة الحلبي عن أبي عبد الله )ع( قال: صاحب الودیعة و البضاعة موتمنان. - ٥



 

 

مورد این دو رعایت نشده، در اینکه در این دو روایت بار اثبات بر دوش خیاط یا حمال نهاده شده، دلیل است که ضوابط امانت در 
 شد.غیر این صورت باید بر این دو سوگند تحمیل می

 عسر و حرج  لزوم .5. 3
« انتام»، بیان گردیده، این است که ضامن شمردن امینان باعث انسداد باب «عدم ضمان»یکی از دلایلی که برای حجیت قاعده 

 .(2/2٥)حسینی مراغه ای،  خواهد شدو تعطیلی این قاعده و در نتیجه موجب عسر و حرج 
چنین عسروحرجی در صورت نفی کلی قاعده عدم این دلیل متین و خوبی است مشروط بر آنکه، چنین عسر و حرجی لازم آید و 

ضمان امین است، در حالی که فرضیه این تحقیق در صدد چنین نفیی نیست و فقط احکام امین را در مواردی از عقود امانی 
 دهد.غیرتبرعی مورد انکار قرار می

 عقلا رهیس .6. 3
ضروریات است، حتی ممکن است که ادعا شود عدم ضمان امین حکمی از « عدم ضمان امین»دلالت سیره عقلا بر حجیت قاعده 

عقلی است و تقریب آن بدین وجه است که، بعد از آنکه ثابت شد قابض امین است و نسبت به مالک محسن است و تعدی و 
مین را ظلم و ا تفریطی نیز از سوی وی صورت نگرفته، بلکه تلف، سماوی است و مستند به فعل امین نیست، عقل ضامن دانستن

 .(3/62تسخیری،  ؛2/02)موسوی بجنوردی، داند یح میامری قب
 گوید:یکی از فقها در تقریر دلیل سیره عقلا می

  .(2/217)مکارم،  «اندرا امین بر مال خود پنداشتهکنند که وی عقلای عالم پیوسته حکم به عدم ضمان کسی می» 
 دیعقدر لیکن سخن در صدق و انطباق این معنا، بر همه عقودی است که امانی نامیده شده است. تردید جدی در این است که آیا 

شود و یا به منظور گسترش تعاملات انسانی و اجاره، عاریه، مضاربه تحویل مال بر مبنای امین شمردن آخذ انجام می چون
اعی که دو طرف انتظار سود و منفعت خود را دارند. به تعبیر دیگر انتظار عمل به مقتضای امانت از های اقتصادی و اجتمهمکاری

رسد صغرای سیره در مورد امین سوی مالک به خاطر اغراض عقلایی غیر از امین محسوب کردن آخذ است. بنابراین به نظر می
 ای از ماذونیت در اخذ مال محل تردید باشد.انگاشتن پاره

شود؛ زیرا همانگونه که گذشت در عقودی هر روی، دلیل سیره متین و مطلوب است، لیکن در مورد همه ماذونین جاری نمی به
همچون عاریه، گرچه مستعیر ماذون از سوی مالک است، لکن نسبت به مالک، محسن محسوب نیست بلکه تصرف وی در مال 

 مالک به خاطر مصلحت شخصی است، نه مصلحت مالک.
 اجماع .7. 3

، ، صاحب جواهر0/27)فاضل لنکرانی،  است« ن امینعدم ضما»ادعای اجماع بر عدم ضمان امین، دلیل دیگری در اثبات قاعده 
27/012). 

یابی دلیل اجماع. 8. 3  ارز
، دو بحث صغروی و کبروی مطرح است. بحث کبروی آن است «عدم ضمان امین»جهت استناد به دلیل اجماع برای اثبات قاعده 

 قاعده نفی ضمان در مورد امین، به اجماع فقها جاری است.که 
فراوان، اجماع در مورد جنبه کبروی بحث باید گفت: محتمل است با وجود دلایل ذکر شده در این خصوص، به ویژه روایات 

مذکور اجماع اصطلاحی در اصول فقه که کاشف از قول معصوم در آن مطرح است، نباشد، بلکه اجماع مدرکی باشد که مستند 



 

 

اصولیان متأخر اجماع مدرکی، بلکه محتمل  .(3/25مظاهری، )چنین اجماعی فی نفسه معتبر نیست به ادله و وجوه دیگر است و 
 اند.المدرک را به خودی خود فاقد حجیت و اعتبار دانسته

اندیشه و دیدگاه فقها در ماهیت و عناصر تشکیل  چندگانگیید قابض در چه وضعیتی، امانی است؟ آیا بحث صغروی آن است که 
ی با اختلاف در آرا مواجه شود و در نتیجه تمسک به دلیل اجماع ، سبب گردیده که مقوله صغرو«عدم ضمان امین»دهنده قاعده 

 را با مشکل رو به رو کند.
اینک ضوابطی که شماری از فقها برای امانی بودن ید قابض ارائه نموده و بر اساس این ضوابط عقود امانی متعددی را از شمول 

د تبرعی و احسانی منحصر کرده و از این رهگذر تمسک به خارج نموده و در عقد ودیعه و دیگر عقو« عدم ضمان امین»قاعده 
 گردد. دلیل اجماع دچار اختلال گردیده، بیان می

 مجانی بودن. -3
؛ 3/245روحانی، ) گیرد، به اذن شکل می«مجانی بودنبلاعوض و »امانت مالکی در نگاه شماری از فقها، با ضمیمه شدن عنصر 

 ،اجیر در ازای دریافت مزد مال را در دست دارد با ارائه این معیار، وجهی ندارد عقودی نظیر اجاره که .(012-019 /0محقق داماد، 
 (.5/4؛ طباطبایی یزدی، 453 البیع، ،خمینی) است« مشمول ادله امانت واقع شود

 داند: قانون مدنی، مجانیت را تنها در عقد ودیعه، ساری و جاری می 624ماده 
 .«برای آنکه آن را مجانا  نگه داردمال خود را به دیگری می سپارد،  که به موجب آن یک نفر ودیعه عقدی است»
 رعایت مصلحت مالک. -2

عدم ضمان »ای دیگر، یکی از ارکان تشکیل دهنده قاعده رعایت مصلحت مالک نه مصلحت قابض و نه مصلحت هردو، نزد عده
 .(484 /2ای، )حسینی مراغه است« مینا

داند که مودع، حافظ مال دیگری در جهت منافع مالک است، لکن نقطه افتراق عقد رهن و عقد ودیعه را در این می« طوسیشیخ »
 .(4/343)طوسی،  ت داردای است برای استیفای دین، در دسدر عقد رهن، مرتهن مال را در جهت منافع خویش که وثیقه

در ردّ مال در عقد ودیعه، مصلحت مالک دانسته شده و عدم به همین جهت، علت پذیرش قول مودع هنگام اختلاف 
 اند و اینگونه عقد ودیعه را از سایرپذیرش قول قابض در ردّ مال در سایر عقود امانی را اشتراک در انتفاع از مال بیان نموده

 .(334)طباطبایی حکیم،  اندکرده عقود امانی جدا
که  برد با عقودیانصاف است که عقدی که قابض هیچ منفعتی و سودی از مال نمیتوان گفت خلاف مقتضای قاعده عدالت و می

 «عدم ضمانت امین»برد، یکسان باشند و حکم به عدم ضمان همه آنها بر اساس قاعده قابض با در دست داشتن مال از آن بهره می
 شود.

 حفاظت و نگه داری. -3
از فقها، مفهوم امین را در مورد کسی صادق  ای دیگرت که سبب گردیده، عدههایی اسداری از مال از دیگر ویژگیحفاظت و نگه

ه آن کس ک داری و محافظت کند؛ از این رو اطلاق عنوان امین برشود به منظور اینکه از آن نگهبدانند که مالی به وی سپرده می
ه طور یکسان، صادق نیست، گرچه هر دو ماذون اجازه تصرف در مال را دارد و آن کس که صرفا  صیانت از مال بر عهده اوست ب

، مربوط به موردی است که مالک، دیگری را به جهت صیانت از «کاربرد قاعده عدم ضمان امین»از سوی مالک هستند؛ زیرا 
بر این اساس، به باور برخی از  .(3/334 مصباح الفقاهه، عنوان تصرف در مال )خویی، گرداند، نه بهتلف، بر مال خود مسلط می



 

 

فقها، مقصود از استیمان، استیمان حقیقی است و آن عبارت است از اینکه شخصی برای حفظ و رعایت شئون مال، امین فرض 
 (46/ 2 د ودیعه......... )اصفهانی،شود مانند عق

ض و غیر محض تقسیم بندی گردد و عقد ودیعه این ویژگی سبب گردیده که، عقد امانی در اندیشه برخی از فقها به عقد امانی مح
 زیر مجموعه عقد امانی محض باشد و اینگونه از سایر عقود امانی متمایز شود.

 نویسد:یکی از اندیشمندان در این باره چنین می
 یگر است.عقد امانی محض )یا مستقیم( عقدی است که هدف آن صرفا  نگهداری مال یکی از دو طرف قرارداد به وسیله طرف د»

دهد. عقد امانی مصداق منحصر به فرد این عقد، ودیعه است که مودع مال را صرفا  به منظور حفظ و نگهداری به مستودع می
غیرمحض، عقدی است که هدف اصلی آن چیزی غیر از نگهداری مال است، ولی در ضمن، مالک خواهان آن است که طرف 

ببرد و در  ، از قبیل عاریه که هدف اصلی مستعیر این است که از مال دیگری، مجانا  بهرهمقابل، مال او را در حفظ خود داشته باشد
 .(42 )گرجی، «ال او نگهداری کنددارد که مستعیر از م عین حال، مالک نیز ضمن تسلیم مال خود این هدف را در نظر

با « امین»برند و این برداشت از واژه آن به کار مینیک پیداست که این دسته از فقها، امین را در مفهوم عرفی و لغوی و اخلاقی 
 عقودی که فقها، امانی پنداشته اند، مطابقت ندارد.

،  «عدم ضمان امین»، اجماع فقها را در استناد به قاعده «امانی بودن عقد»بیان صفات و ضوابط، جهت تعیین ماهیت و محدوده 
 کند. کال میدر مورد شخص صرفا  مأذون از سوی مالک را دچار اش
 قانون مدنی آمده است: 633در ماده شود. در خاتمه این جستار به یک نکته حقوقی توجه داده می

هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد، »   
 «.مستودع استمثل 

آید مسئولیت ضمانت از شخص مستاجر و مستعیر در صورت عدم تعدی و تفریط قانون مدنی برمی 141و  429آنگونه که از ماده 
 برداشته شده، بدون آنکه تصریح به امین بودن این دو شخص شود. 

حکم عدم ضمان امین را به  قانون مدنی، مضارب و شریک مال التجاره را در حکم امین دانسته و تنها ٥24و  ٥٥1همچنین ماده 
 دهد، بی آنکه اینان را موضوعا  امین بنامد.اینان سرایت می

شود قانونگذار ایران در توسعه احکام امانت از دیدگاه مشهور فقهی پیروی کرده، لیکن برپایه نتایج از مدلول این مواد استفاده می
گذار در مقام اثبات شرط ضمان را به رسمیت بشناسد و نیز در موارد قانونشود ، در راستای اصلاح قانون پیشنهاد میاین تحقیق

 اختلاف و نزاع بار اثبات را بر دوش گیرنده مال قرار دهد.
 تحقیقثمره  باببیان تفصیلی در . 4
و دیگر  آنکه بین عقد ودیعهیدانسته ب عقد بطلان در ضمن بیان مباحث مربوط به عقود امانی، شرط ضمان امین را موجب یهانفق

عقود امانی تمایز قائل شوند. ایشان یکی از دلایل عدم صحت شرط ضمان در عقود امانی را خلاف مقتضای عقد بودن ذکر نموده 
سازد و به دلیل منافات بین آثاري را که عقد ذاتا  اقتضاي آن را داشته و منظور اصلی طرفین بوده، منتفی می ،و معتقدند شرط ضمان

؛ صاحب 02/714؛ حسینی عاملی، 7/2٥2محقق کرکی،  ؛2/9ثانی، الروضه البهیه،  هردو باطل است. )شهید مفاد عقد و شرط،
 (7/2٥2داند. )محقق کرکی، فقها علت بطلان شرط ضمان را مشابهت آن عقود با عقد ودیعه می ( یکی از27/207جواهر، 



 

 

د ه عقود امانی نامیده شده است؟ آیا اقتضای ذاتی عقحال، پرسش این است که آیا وصف امانت، مقتضای ذات همه آنچدر هر
است تا بتوان در همه آنها حکم به عدم صحت شرط ضمان به دلیل مخالف بودن با مقتضای عقد  یکسانودیعه با سایر عقود امانی 

 نمود؟
د؛ زیرا انحقوقدانان به پرسش فوق منفی است و شرط ضمان را در عقود امانی صحیح دانستهبسیاری از ی از فقها و رخپاسخ ب

معتقدند وصف امانت در عقود امانی، اثر ذاتی آن نیست تا شرط ضمان، برخلاف مقتضای عقود امانی باشد )طباطبایی یزدی، 
را تملیک منفعت در مقابل عوض )خمینی، البیع،  هنمونه، اثر ذاتی عقودی چون اجار(. به عنوان 21/942؛ صاحب جواهر، 10/٥
حق انتفاع مستعیر از مال مورد عاریه )صاحب جواهر،  را عاریه( 2/09، طباطبایی حائری، 2/91، فاضل آبی، بی تا، 0/227

، ٥/044، اند )طباطبایی یزدیحق تجارت عامل با مال مالک دانسته را مضاربه( 4/2٥٥؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، 27/0٥1
 (.0/٥77خمینی، تحریر الوسیله، 

، 029/ 27، صاحب جواهر، 244/ 01شاهد بر ادعای فوق، اجماع فقها در شرط صحت ضمان در عقد عاریه است )علامه حلی، 
ت. سادانسته  صحیح (. در عقد عاریه، شارع ابتدائا  شرط ضمان را نسبت به عاریه طلا و نقره٥/0٥9شهید ثانی، مسالک الافهام، 

 ؟ چگونه حکم به صحت شرط ضمان کرده استاگر امانی بودن و در نتیجه عدم ضمان، مقتضای ذاتی عقد عاریه بود، پس 
و قابل  1ممکن است اشکال شود صحت شرط ضمان در عقد عاریه، تابع نص خاص و روایاتی است که در این زمینه وجود دارد

 تعمیم به دیگر عقود امانی نیست.  
در پاسخ باید گفت، اگرچه در دلالت روایاتی که شرط ضمان در عاریه را صحیح اعلام کرده است، تردید نیست؛ لیکن از آنجا که 

جهت فقدان خصوصیت و ویژگي منحصر به فرد در عاریه، عقد عاریه در لسان فقها در کنار دیگر عقود امانی ذکر شده است، نیز به 
تنقیح مناط و از راه وحدت ملاک، شرط ضمان را در دیگر عقود امانی، کارگیری سازوکار ه بهبتوان با الغای خصوصیت و می

 صحیح و لازم الوفا دانست.
است؛ )شهید ثانی، الروضه « امانت»شرط ضمان در عقد ودیعه باطل است؛ زیرا مخالف با مقتضای عقد یعنی  خلاصه اینکه

( حتی مطابق با دیدگاه کسانی که شرط ضمان را در سایر عقود صحیح 2/022؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، 4/222البهیه، 
 دانند. می

سازد که شرط ضمان در عقد ودیعه، بدون هیچ اختلافی خلاف جمع بندی دیدگاه فقها و حقوقدانان ما را به این مسئله رهنمون می
دانند، این شرط را در عقد ودیعه باطل و خلاف میمقتضای عقد است، حتی آنان که شرط ضمان را در سایر عقود امانی صحیح 

دانند. همین اقتضا و اثر عقد است که مسیر عقد ودیعه را که اقتضای امانی دارد، از سایر عقود امانی که اقتضای متفاوتی مقتضا می
 سازد.دارند، جدا می

 تضای ذاتی عقودی چون عاریه، رهن، اجاره،جای بسی شگفتی است که با وجود آنکه نویسندگان اکثر کتب فقهی و حقوقی مق 
دم قاعده ع»اند، در عین حال، هنگام استفاده از اند و تنها مقتضای ودیعه را امانی بودن دانستهمضاربه را چیز دیگری ذکر کرده

به عدم ضمان  همه عقود را با وصف امانت در یک ردیف و هم رتبه با عقد ودیعه قرار داده و به طور یکسان حکم« ضمان امین
 اند و این به دلیل عدم تفکیک میان دو مقوله امانت ذاتی و عرضی است.   نموده
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شود. در این فرض، چنانچه در مورد تلف مال تردید پدید آید یا با گر میجلوه و مقام دادرسی ثمره دوم تحقیق، در مسائل اختلافی
دعی ، در این مورد آیا قول متصرف که منبوده استا تفریط بوده است یا به تعدی یعلم به تلف مال، شک شود که آیا تلف مستند 

 است مال بدون تفریط و تعدی وی تلف گردیده، پذیرفته است یا خیر؟ 
در پاسخ به این پرسش، مشهور فقها معتقدند، طبق دیدگاه عمومیت و شمول عقود امانی، ظاهر آن است که در عقودی چون  

محسوب است، بار اثبات مدعا در خصوص تعدی و تفریط بر دوش مالک « امین»عاریه، اجاره، مضاربه و مانند آن که گیرنده مال 
شود، به دلیل عموم ادله نفی ضمان از امین و نیز استصحاب عدمی سوگند وی پذیرفته می قرار دارد و قول امین در مقام انکار با

؛ خویی، مبانی عروه ٥/12؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، 910/ 01؛ علامه حلّی، 04/9٥0عدم تعدی و تفریط. )صاحب جواهر، 
« خیانت»در این مقام در مقابل « امانت»است و واژه  ( بنابر عقیده برخی از فقها این بحث، مربوط به مقام اثبات0/01الوثقی، 

یت شده در عقودی چون ( لیکن 2/242)مکارم شیرازی، «. غصب»شود نه استعمال می مطابق دیدگاهی که در این مقاله تقو
ه بر اینکه وی آنچی مبنگیرد و بدون اقامه ادله اثباتی قرار می« امانت گیرنده»بار اثبات مدعا بر دوش اجاره، عاریه و مانند آن 

 شود.  مقتضای حفظ مال بوده انجام داده، در شمول عمومات مثبت ضمان واقع می
 

 نتیجه گیری 
، ، مجانی و تبرعی بودن، احسانی بودن امانتثقههایی چون قصد سپردن امانت به دست فرد امین و در تحقق حقیقت امانت ویژگی

اختیاری بودن تسلیم مال مورد امانت، دخیل است؛ در این صورت، عقد امانی مصداقا  بر ودیعه و دیگر عقودی که جنبه احسانی 
کند. به گفته دیگر امین نه در مفهوم اخلاقی، نه در معنای ز است و هیچ منفعتی به نفع قابض، به دنبال ندارد، صدق میآن بار

شود، بلکه امین، ماذون در حفظ و نگهداری از مال و یا عمل تبرعی در راستای لغوی و عرفی، صرفا  به ماذون در تصرف اطلاق نمی
 اجرت و یا منفعت است و فضیلت احسان وی را به این امر سوق داده است.مصلحت اذن دهنده، بدون دریافت 

 است، در عقود امانی به تفسیر مطرح امانت مالکی در زمینهکه « عدم ضمان امین»شود که قاعده از بیان فوق این نتیجه حاصل می
را به عنوان نتیجه قاعده، نتوان در « علی الید...»وم وسیع و شایع آن کاربرد ندارد؛ از این رو حکم به عدم ضمان و خروج از عم

 عقودی که قابض، مال را با اذن مالک ولی به مصلحت خود دریافت کرده است، ثابت دانست.
، استناد به قاعده احسان «عدم ضمان امین»مستندات بیشتر فقها برای قاعده  ، به معنی وسیع آن، قابل خدشه است؛ زیرا اولا 

ستعیر، مستاجر، مرتهن، عامل در مضاربه و مزارعه و مساقات لزوما  از سر نیکی و خیرخواهی مال را در دست صحیح نیست، م
؛ تمایز میان عقندارند تا محسن تلقی گردند. در این موارد، غالبا  قابض از عین ماذونه به نفع خود بهره و انتفاع می د ودیعه برد  ثانیا 

ارند از یک سو و سایر عقود امانی از  سوی دیگر، واضح است و این امر، اجماع فقها در استناد و دیگر عقودی که جنبه احسانی د
 کند.برای عدم ضمان در کلیه عقود امانی را دچار خدشه می« عدم ضمان امین»به 

است؛  اند، دچار ایراداستناد کردهنیز که فقها برای قاعده، بدان « امینا   بعد أن یکون الرجلُ  لیس علیه غرم  »تمامیت روایاتی همچون 
 ،زیرا محتمل است از امام )علیه السلام( در مورد خاص سوال شده باشد و ایشان هم بر اساس آنچه پرسیده شده، پاسخ داده باشند

، نه اندضمن اینکه در روایات امین را معاف از پرداخت خسارت دانسته یعنی اینکه خصوصیت مورد در پاسخ امام دخیل باشد،
 ماذون را. 



 

 

به راستی، اگر قرار باشد عقد ودیعه و دیگر عقود امانی تبرعی و احسانی با سایر عقود امانی یکسان شمرده شود و احکام قاعده 
مال را صیانت کرده با قابضی که  ،، در مورد شخصی که بدون هیچ منفعت و سودی، در جهت مصالح مالک«عدم ضمان امین»

ی و انتفاع از مال، در آن دخل و تصرف کرده، برابر باشد  و حکم به عدم ضمان هر دو، در صورت عدم تعدی به منظور بهره بردار
 و تفریط شود، آیا طبق قاعده عدل و انصاف رفتار شده است؟

شرط ضمنی  اند، این اذن مطلق نیست، چرا کهاینکه فقها در همه آنچه عقود امانی نامیده شده، عدم ضمان را تعلیق به اذن کرده
ارتکازی وجود دارد که اذن دهنده اذن خود را به عدم تعدی و تفریط مقید کرده است. در این صورت، هیچ ظاهری وجود ندارد که 
بر پایه آن بتوان حصول این قید یا شرط را احراز کرد. به عبارت دیگر، نتوان گفت ظاهر آن است که در تلف مال، تعدی یا تفریط 

ابراین چنانچه مال در دست قابض تلف شود و یا خسارت پیدا کند و آخذ مدعی عدم تعدی یا تفریط شود، خود صورت نگرفته، بن
او باید بار اثباتی را بر دوش کشد و صرف ماذون بودن مسئولیت را از دوش وی بر نمی دارد. اصل عدم تعدی و تفریط هم در برابر 

 ظاهر حال محکوم است. 
آنگونه که توضیحش گذشت تحقق یابد و یا اذن در قبض، « عدم ضمان امین»عدم ضمان یا باید حقیقت  نتیجه اینکه، در حکم به

 ،که عرفکند، بلای باشد که امین بودن قابض را به اثبات رساند و در نبود قرینه، ظاهر حال از قابض حمایت نمیمقرون به قرینه
بات عدم تعدی و تفریط و مآلا  عدم ضمان بر عهده خود اوست. از سویی نهد و در این صورت اثبار مسئولیت را بر دوش آخذ می

حکم به عدم ضمان امین به ملاکی که در این مقاله بر آن تأکید شد، در واقع پاداشی است از سوی شارع به خاطر عمل اخلاقی و 
 ای که از سوی امین صورت گرفته است.محسنانه
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